
این بار گفت وگــوی من با یک خانم از جنس 
دیگری است. قرار بود درباره ورزش کشتی با 
هم صحبت کنیم. باید خود را آماده می کردم 
که اگر صحبت از مباحث فنی شــد آمادگی 
داشــته باشــم. اما چون در دوران نوجوانی 
سابقه کشتی گیری در »باشگاه بدر« اهواز را 
با حضــور مربیانی همچون »چوپان« و »آزاد 
کرده« داشتم راهی خرمشهر شدم تا به دیدار 
»مریم نعمت پور« ســکاندار ورزش کشتی و 

تربیت بدنی در خرمشهر بروم. 
بــا هماهنگی خانم »ســپیده فتحــی« و با 
همراهی »اســدالله ابراهیمی« به منزل خانم 
مریم نعمت پور رفتیم تا پای ســخنان ایشان 
بشنوم. اصلا فکر نمی کردم که با یک خانمی 
تا این حد منظم، با دقت و بســیار شــیرین 

سخن مواجه بشوم. 
در گفت وگویی که با ایشــان داشتم متوجه 
شــدم که مریم نعمت پور ســکاندار ورزش 
کشــتی و تربیت بدنــی در خرمشــهر بود. 
ایشــان البته متولد 22 بهمن 1312 است و 
در روزهای آینده باید نودســالگی او را جشن 
گرفت. مریم نعمت پور، متولد خرمشهر و بچه 
لب شــط و محله صبی هاست. نیمچه لهجه 
بندری او، این همنشینی را بسیار جذاب کرد. 
مریم نعمت پور پس گذراندن دوران تحصیل 
ابتدایی در دبســتان جزایری و دبیرســتان 
ایراندخــت، کارمند بانک پارس )ملت فعلی( 
شــد. با وقوع انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی با 

22 سال سابقه کار در بانک بازنشسته شد. 
در زمان جنگ دو ســال به تهــران می رود. 
ســپس به دعوت یکی از دوستان کشتی گیر 
یعنی »رمضان خدر« راهی یکی از روستاهای 

ساری شده و آنجا ساکن می شود.
البته در طول جنگ به خرمشهر هم می آمد و 
با اینکه خرمشهر درگیر جنگ بود و بسیاری 
مهاجرت کرده بودند اما کار فوتبال بچه هایی 
که در خرمشهر ساکن بودند را دنبال می کرد. 
وقتی می خواستم مصاحبه را با او شروع کنم 
با تبسمی دلنشــین گفت: »پسرم با من که 
دیگه میراث ورزشــی شــدم چرا می خواهی 
مصاحبه کنــی، بهتره بــا بچه هایم که همه 

کشتی گیران خوبی بودن مصاحبه کنی.«
برای مریم نعمت پور ورود به حیطه مدیریت 
ورزشی با علاقه به تماشای فوتبال شروع شد. 
در مدتی که ســاکن تهران شــده بود بیشتر 
مواقع در ورزشــگاه امجدیه دیده می شد. در 
تهران یک همسایه کشــتی گیر به نام »اکبر 
حیدری« داشــت که در المپیک هم شرکت 
کرده بود. به واسطه ایشان وارد سالن کشتی 
شــد و با بزرگان کشــتی از جمله نصیری و 
پهلوان تختی ســلام و علیک پیدا کرد. آقای 
خســروانی که رئیس فدراسیون کشتی ایران 
بود مدام می گفت تو ســرقفلی ما در کشتی 
هستی. او که به سالن کشتی می رفت میزان 
تماشاچی ها از جمله خانم ها بیشتر شده بود. 
از مریــم نعمت پور پرســیدم کــه وقتی به 

خرمشهر منتقل شدید آیا مجدد وارد میادین 
ورزشــی شــدید: »یــک روز در بانک پارس 
خرمشهر مشغول کار بودم که دیدم تعدادی 
از کشتی گیران تهرانی به داخل بانک آمدند. 
سراغ مرا گرفتند. از دیدن آنها متعجب شدم. 
متوجه شدم که آنها برای مسابقه به خرمشهر 
آمده بودند. فکر می کردند که من در خرمشهر 
هر روز در سالن کشــتی هستم. به آنها قول 
دادم که عصر به نزد آنها در محل اقامت شان 
بروم. من عصر راهی خوابگاه کشتی  گیران در 
ورزشگاه شدم. اما نگهبانان مانع من شدند و 
گفتن خانم ها حق ورود ندارند. هرچی توضیح 
دادم قانع نمی شــدند. در حال بحث و جدل 
بودیم که یهو متوجه شدم که رئیس کشتی 
تهران به همراه مسئول تربیت بدنی خرمشهر 
پشت سر من هستند. رئیس کشتی تهران تا 
مرا دید شــناخت و جویای ماجرا شد. رئیس 
تربیت بدنی خرمشــهر مرا نمی شناخت. منم 
گفتم اجازه ورود به من نمی دهند. در نهایت 
رئیس کشتی تهران گفت که مگر شما خانم 
نعمت پور را نمی شناســید و از او اســتفاده 
نمی کنید؟ رئیس تربیت بدنی خرمشــهر هم 
گفت ما تا حالا با ایشــان مواجه نشده بودیم. 
در نهایت به اتفاق این آقایان وارد ورزشــگاه 
شــدم. من به خوابگاه بچه ها رفتم و آنها وارد 
سالن شدند. پس از دیدار با کشتی گیران وارد 
ســالن مسابقات شدیم. وقتی همراه تیم وارد 
سالن شدم، شاهد حیرت و تعجب تماشاگران 
و مســئولان ارشد حاضر در سالن  شدم. آنها 
اصلا نمی دانســتند چرا من دور تشک کنار 
کشتی گیرها هســتم. من به برخی از آنها به 
شوخی گفتنم چتونه، مگر آدم ندیدید، یکی 
از آنها گفت والا تا حالا ندیدیم که یک خانم 
وارد سالن کشتی شود. مسابقه که شروع شد، 
یک به یک کشــتی گیران مسابقه دادند. هر 
کدام از کشتی گیران تیم تهران در خرمشهر 
برنده می شــدند و مدال می گرفتند به سمت 
مــن می آمدند و ابراز خوشــحالی می کرند و 

مدال خود را گردن من می انداختند. کشتی 
که تمام شــد برای گشــت و گذار به آبادان 

رفتیم. این تیم دو روز در خرمشهر بودند.«
مجدد از مریم نعمت پور پرســیدم که بعد از 
بازگشــت تیم تهران به پایتخــت، آیا مجدد 
به ورزشــگاه و دور تشک کشتی برنگشت که 
ایشــان گفت: »بعد از دو روز یک دعوت نامه 
از خانه جوانان شــیر و خورشید خرمشهر به 
دستم رســید. آقای شکوهی نیا مسئول خانه 
جوانان نســبت به تربیت بدنی پیش دستی 
کرد و از من خواست که مسئول تیم کشتی 
بشــوم. کلی حرف زدیم و قبول کردیم. چند 
روز بعد تربیت بدنی یک نامه برای من ارسال 
کرد و خواهان حضور من در جلســه شد. من 
راهی تربیت بدنی شــدم. آنجا رئیس کشتی 
خرمشهر مســئولیت اداره بندر خرمشهر را 
هم بر عهده داشــت. ایشان خطاب به رئیس 
تربیت بدنی خرمشهر گفت من واقعا مشغله 
زیادی دارم و امکانش نیســت که بخواهم با 
هیات کشتی خرمشهر ادامه همکاری بدهم. 
در نهایت از من خواست که مسئولیت کشتی 
خرمشــهر را بــر عهده بگیرم کــه پذیرفتم. 
همزمان مســئولیت کشــتی خانه جوانان و 
تربیت بدنــی را بر عهده داشــتم. بلافاصله 
خبرنــگار کیهان با من یــک مصاحبه کرد و 
عکس بزرگی هم در صفحه نخســت روزنامه 
از من منتشــر کرد. به مرور تبریک ها شروع 
شــد. از جمله مدیر عامل بانک پیغام تبریک 

فرستاد.«
از مریم نعمت پور پرســیدم  که ســکانداری 
او در حــوزه ورزش چه مدت طول کشــید 
که ایشــان یادآور شــد: »حضورم در عرصه 
مدیریت ورزشــی حدود هفت تا هشت سال 
طول کشــید. خیلی جنب و جوش داشــتم. 
تلاش می کردم که کشتی گیران موفق باشند. 
در ســطح مسابقات استانی و کشوری حضور 
داشتیم و در نهایت موفقیت های خوبی کسب 
می کردیم. گاهی از این شــهر به آن شــهر 

برای مســابقه راهی که می شدیم و بلافاصله 
به خرمشهر بر می گشــتم. یک شب ساعت 
چهار صبح برگشــتم و یکی از خبرنگاران مرا 
در خیابان دید و گفت این ساعت کجا بودی و 
من به ایشان همان موقع گزارش می دادم که 
در کدام شهر مسابقه داشتیم. البته مدتی هم 
مدیر ورزش ناشنوایان بودم. شوربختانه زمان 
جنگ کلیه حکم ها و عکس ها آسیب دیدند. 
این تعداد عکس هم که دارم توسط دوستان 

مختلف در اختیارم قرار گرفت.« 
از مریم نعمت پور پرسیدم که در زمان فعالیت 
ورزشــی خودش آیــا به یــاد دارد که خانم 
دیگری هم مســئولیت هیات ورزشــی را بر 
عهده داشته باشد که ایشان افزود: »تا زمانی 
که من یادمه هیچ خانمی را در کشور ندیدم 
کــه در آن زمان رئیس هیات کشــتی بوده 
باشد. وقتی عکس من به عنوان مدیر ورزشی 
در رســانه های آن موقع منتشر شد خیلی ها 
تعجب کردنــد. همکاری من در خرمشــهر 
با برخی هیات های دیگــر به گونه ای بود که 
حتی یک بار تیم کشــتی اهواز را به مسابقات 

کشوری در رشت بردم.«
مریم نعمت پــور در خصوص اینکه آیا حضور 
در میدانه مردانه ای مثل کشــتی با مخالفت 
خانواده اش همراه بود یا خیر گفت: »خانواده ام 
مشوقم بودند. حمایت آنها مرا دلگرم می کرد. 
اینقــدر در جمع مردانه بــودم و البته آقایان 
حرمــت نگه می داشــتند که بــه هیچ وجه 
ناراحت نبودم. البته اگر سختی هایی هم وجود 

داشت عادت کرده بودم.«
از این مدیر ورزشــی ســابق پرسیدم که آیا 
بر روی تشــک، کشــتی هم گرفته است که 
او تاکیــد کرد: »خیر من کشــتی گیر نبودم. 
اما گاهی از کنار تشــک، کشتی گیران را به 
اجرای فنون مورد نیاز توصیه می کردم. البته 
به اجرای فن ها تســلط داشتم مثل انواع بار 
انداز، ســالتو، پیچ پیچک، زیر دو خم، کُنده، 
فیتیله پیچ، سگک، اشکل گربه، فیتو و... زن 

بودن من موجب نشد که اجازه دهم که نگاه 
ســلطه گرایانه بر سر من باشــد. من به همه 
احترام می گذاشــتم لذا احترام هم می دیدم. 
واقعا حضورم برای ورزشــکاران دلگرم کننده 

بود. 
از مریــم نعمت پور درخواســت کردم که نام 
برخی کشــتی گیران قدیمی را اگــر به یاد 
دارد بگوید و او اشــاره کرد: »از خرمشهر نام 
ابوالقاسم  برخی کشــتی گیران قدیمی مثل 
چگنی، رســول کلهر، ســلیمانی، جلیلیان، 
حســین تمیمی، علی موسوی، مجید خیاط 
زاده، حسین فارســی مدان، رضایی، ذوالقدر، 
قیصری، عرض پیمــا، صحبتی و زریبافان را 
به یاد دارم. از کشــتی گیران اهوازی خســرو 
کیانی، و گرشاســبی، از کشتی گیران آبادانی 
شــهاب ایراندوست و غلامرضا حاج مومن، از 
کشتی گیران دزفول هم احمد فیلی پور، رحیم 
قصــاب و غلامرضا قصاب یادم می آید. در آن 
ســال ها تربیت بدنی آبادان از من خواســت 
که رئیس هیات وزنه برداری باشــم، اما قبول 
نکردم. چون در کمیته های محتلف ورزشــی 
عضو بودم. اما وقت نداشــتم که مســئولیت 
دیگــری قبول کنم. البته من در ســال هایی 
که تهران بــودم آخر هفته هــا در تهران به 
کوهنــوردی می رفتم. در ورزش هم علاقمند 
تیم های خوزستانی هستم و بیشتر فوتبال و 

کشتی را رصد می کنم.«
از این پیشکسوت ورزش که البته سال 1391 
به عنــوان پیشکســوت ورزش از او تجلیل 
شــد پرســیدم که آیا از ورزش درآمدی هم 
داشته اســت که بیان کرد: »از ورزش حقوق 
نداشتم. فعالیت ها افتخاری بود. تازه از حقوف 
کارمنــدی خود هم کمک می کردم. البته آن 
موقع ورزشــکاران مثل الان بدبخت و بیچاره 
نبودند. آن موقع تجار خرمشــهری و بازاریان 

کمک می کردند.« 
از مریــم نعمت پــور درخواســت می کنم تا 
خاطــره ای برای مــا تعریف کنــد: »یک بار 
رئیس خانــه جوانان ایــران از محل تمرین 
کشتی گیران خرمشــهر بازدید کرد. وضعیت 
تشــک برزنتی ســالن را دید. از من خواست 
کــه در تهران ایشــان را ببینم. مدتی بعد به 
دیدن او رفتم. از من خواســت که به چهارزاه 
یوسف آباد بروم و تشک ببینم و فاکتور بگیرم 
و بیارم. یک تشــک به قیمت 25 هزار تومان 
دیدم. وقتی به خانه جوانان برگشتم و فاکتور 
را نشــان دادم، ایشان به من چک داد و رفتم 
تشک را خرید کردم. دو نفر هم از خدمه خانه 
جوانان به کمک آمدند تا بتوانم تشــک را به 

خرمشهر منتقل کنم.«

از ایشان می  پرسم که جواد عزیزی کی بود: »از 
ایشون موقعی  بود.  کشتی گیران خرمشهری 
که خرمشهر فتح شــد و نیروهای دشمن را 
سرنگون کردن، شــعر »ممد نبودی، ببینی، 
شهر آزاد گشــته...« سرود که حس حماسی 
داشت. ارتباط جواد عزیزی با شهید »جهان 
آرا« و تاثیری که از این فرمانده جنگ گرفته 
بود قلمش را به سرودن این شعر حرکت داد. 
ابتدا شــعر را به حسین فخری از مداحان داد 
و آنرا در مراسم مدیحه سرایی خواند. پس از 
این، شــعر به غلامعلی کویتی پور داده شد و 
این ذاکر هم با آن نوای حماسی و ماندگارش 

شعر ممد نبودی را ماندگار کرد.«

گفت وگو با »مریم نعمت پور« سکاندار ورزش کشتی
 و تربیت بدنی در خرمشهر دهه چهل
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